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 ی حیات انسان از منظر توحید افعالینظری بر عرصه

 

 معنای خیر بودن حوادث

این اندیشه که هرچه در زندگی ما رخ داده کاار دداتاو ه هرچاه دادا کارده دتار اتاو         

کناد چتتاوح ااواد     کند. مقصود از دتر بودن آنچاه دادا مای   پرتشی را در ذهن ایجاد می

تر اتوح ااواد  اااهچ چاه یا ختر دتارچ در زنادگی       زندگی از چه جهتی ه به چه لحاظی د

 انتان هتتندح راه یافتن به پاتخ این تؤالات متتلزم یوجّه به نکات زیر اتو.

 

نام رهح دارد. اصل هجاود انتاان هناان رهح مجار د     غتر از جتم مادّچ  اقتقتی به انتان .1

در ادتتاار رهح رارار گرفتاه    چ عبور از طبتعو چ مرکبی اتو که در مرالهمنزلهاتو ه بدن به

اتو. رهح ربل از هرهد به عالم طبتعو این مرکب را نداشو؛ در هریک از عوالم پتشتن مرکبای  

جا رهاا  مناتب با آن عالم در ادتتار اه بود. بعد از درهج از عالم طبتعو نتز این مرکب را هنتن
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عاالم در ادتتاار دواهاد    کند ه در هریک از عوالم پس از مرگ نتز مرکبای متناتاب باا آن    می

 داشو. بنابراین انتان این بدن نتتو؛ اقتقو هجود اه رهای مجر د اتو.

چ اتالامی در  هاچ فلتفههاچ عقلی  فلتفی ه کلامی اخبات رهح فراهان اتو. کتاباتتدلال

هاچ کلامی نتز در مبحث معاد به کتاب ؛1اندمبحث علم ه ادراک  مفصّل به این موضوع پردادته

شود ه براچ عوالم بعد بااری  پردازند یا خابو کنند که انتان بعد از مرگ نابود ننیات رهح میاخب

چ هجاود  هاچ پتچتده ه دشوار فلتفی ه کلامی شاویم؛ در زمتناه  آنکه هارد اتتدلالماند. بیمی

 کنتم.رهح  ینها به ذکر شواهدچ بتنده می

 

قو غترمادّچ در انتاان  خباات شیصاتّو ه    چ یک اقتمنزلهیکی از شواهد بارز رهح به الف.

هااچ  دانتم کاه تال ول  شود. میهادت شیصتّو انتان درعتن یبدّلایی اتو که جتم پذیرا می

همتر هتتند ه هجود انتان مثل یک رهددانه اتو که ظااهر  بدن پتوتته دراال زاد هلد ه مرگ

آب رهدداناه در جریاان اتاو.     کند ه ینام رطارات آن خابو اتو؛ امّا آب هنواره از آن عبور می

رهناد ه از بادن   هاچ ربلی ازباتن مای  کند ه تل ولهاچ جدید یولتد میبدن انتان پتوتته تل ول

هاچ عصبی. ات ی اگر تال ولی  هایی که عنر طولانی دارند؛ مانند تل ولشوند؛ ات ی تل ولجدا می

شود. چ آن از راه یغذیه عوض میدهندهباشد که در ینام عنر خابو بناند ه ننترد  ذرّات یشکتل

تازد. لاذا اگار   کند ه ذرّات دیگرچ را دارج میدون هنواره ذرّات مادّچ جدیدچ هارد تل ول می

 اال یغتتر اتو.العنرچ هم در بدن انتان باشد  ذرّات آن درتل ول مادام

                                                 

اثر  فلسفتنای ترجمه ی مافلسفهاثر علامّه طباطبایی و شرح استاد مطهّری و کتاب  اصول فلسفه و روش رئالیسمازجمله کتاب  1.

 اند.صدر بدین منظور قابل مراجعهمحمّدباقر الله شهید سیدآیت
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ل پات  در  گوید: این من بودم که هشاتاد تاا  رااتی میاال یک انتان هشتاد تاله بهبااین

فلان یاریخ متول د شدم؛ این من بودم که ش  تال بعد به دبتاتان رفاتم یاا دهازده تاال بعاد      

الت حصتل شدم؛ این من بودم کاه در فالان یااریخ    دیپلم گرفتم ه ش  تال بعد  از دانشگاه فارغ

وزاد هشاتاد  که یک ذرّه از ذرّات مادّچ که در بدن آن ندار شدم ...؛ درصورییازدهاج کردم ه بچّه

تال پت  بود  در بدن این انتان نتتو. اگر منِ اه هنتن ین اه باود  باراچ هاادت شیصاتّو     

؛ چ مشترک مادّچ بتن بدن این انتان ه آن نوزاد هشتاد تال ربل هجود داشاته باشاد  باید نقطه

ه داارج  هایی که در بدن آن ناوزاد باوده از هجاود ا   ها ه مولکولکه هجود ندارد. ینام ایماالیدر

چ هاچ دیگرچ در این انتاان هشاتاد تااله هجاود دارد. چاه نقطاه      ها ه مولکولشده اتو ه ایم

یوان فهنتاد  یواند بگوید  من هنانمح میرغم یغتتر جتم میاشتراکی بتن این ده هتو که علی

 .که منِ اه  ین اه نتتو؛ بلکه اقتقتی غترمادّچ اتو که از هشتاد تال ربل یاکنون هجود دارد

 

گرایاان  طورکاه ماادّچ  شاهد دیگر بر هجود رهح غترمادّچ در انتان این اتو کاه اگار آن   ب.

پندارند  منِ ما برآیند ین ما باشد  با نارص شدن ین  منِ ما هم باید نارص شاود. اگار کتای    می

 های  ازبتن بارهد ه اچ مثل انفجار متن  ده دتو ه ده پای  رطع شود  یکی از کلتهبراخر اادخه

بتتارچ از اجزاچ بدن  از اه جدا شود  پس از اینکه نزدیک به نتنی از بدن  جدا شاد  آیاا در   

مان شاده   کند  یا دیرهز من بوده ه االا نتمکندح آیا ااتاس میمنِ دوی  ااتاس کاتتی می

زنند  آیا اه در من ه اتوح هرتی کلته یا رلب یا اعضاچ شیص دیگرچ را به بدن کتی پتوند می

اچ از شیصاتّت   شیصاتّو فارد    کناد پااره  شود ه ااتاس میتّو دود دچار ادتلال میشیص
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ها نشان دیگرچ اتوح چنتن نتتو؛ من ه شیصتّو انتانی اه هنان منِ ربلی اتو. این هارعتّو

 نام رهح اتو.دهند که منِ ما غتر از ین ماتو. منِ ما یک اقتقو غترمادّچ بهمی

 

هاچ دود یعریفی دارناد کاه انترارشاان را از    ها ه ظرفتّویواننندچ اغلب درمورد هاانتان. 2

کنند. مثلاً انتان موجودچ اتو کاه رادرت بتناایت  اجاازه     هنان محدهد میدود ه دیگران به

چ باتن  هاچ نورچ دامنهدهد یا فلان فاصله ه عنق را با در و ه شف افتّو ببتند. ازنرر فرکانسمی

هاا را یاا   یواند. گوش انتاان صادا  ببتند؛ هلی ماهرا ه مادهن آنها را ننی یواندبنف  ه ررمز را می

هایی اتو کاه  یواند ه ... . اینها یعریفیر ه بالایر از آن را ننیشنود؛ هلی پایتنفلان فرکانس می

ایام ه  هنان محدهد کارده هاچ بشرچ داریم ه انترارمان را از دود ه دیگران بهغالباً ما از ظرفتّو

 یر از آن را یور ع نداریم.فرا

هااچ  رغم این هارعتّو  هارعتّو انکارناپذیر دیگرچ هم هجود دارد. دربتن افراد بشر انتاان علی

هایی بتتار فرایر از این یعاریف دارناد؛ ناه انبتاا  ه    ها ه ردرتاند که ظرفتّومتعدّدچ دیده شده

آنها فوق این یعاریف اتو. اینک  ه یواناییاند کهاچ معنولی فراهانی دیده شدهاهلتا ؛ بلکه انتان

 کنتم.با چند مثال این هارعتّو را بررتی می

کند ه بازیاب ناور  گونه اتو که نور به یک شی  مادّچ بردورد مییعریف دیدن در انتان این

چ زرد یصاویر معکاوس ریاز آن شای      کند ه رهچ لک اه شود؛ از عدتی عبور میدادل چشم می

کند؛ این جریاان ازطریاق تتتاتم عصابی     ه یک یحریک بتوالکتریک ایجاد میشود یشکتل می

دهد. کند ه درنهایو ادراک بتنایی رخ میچ ادراک بتنایی را یحریک میشود؛ نقطههارد مغز می

امّا مواردچ گزارش شده که اصلاً با این االو یطابق ندارد ه هجاود آنهاا نتاز انکارناپاذیر اتاو.      
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ز کشورهاچ غربی  ه نه کشورهاچ شرری ه جوامع دینی  گزارش شاده اتاو    چند ننونه را که ا

 کنتم.ذکر می

 

یواناد ببتناد.   ادّعاا کارد  بادهن چشام مای      کاودا بککاس  نام آراچ در انگلتتان فردچ به الف.

ترهصداچ زیادچ راه اندادو ه رضتّه چنان جدّچ شد که یصانتم گرفتناد ادّعااچ اه را بررتای     

هااچ میتلاف   باشد با اه بردورد کنناد. گرههای از اتاایتد دانشاگاه در رشاته     کنند یا اگر شتّاد 

هاچ پزشکی  رهانشناتی ... م مور این بررتی شدند. اه را به یکی از دانشگاهفتزیک اپتتک  چشم

هاای  را پوشااندند. تاپس    انگلتس آهردند؛ بر یک صندلی نشاندند ه با دنترچ ضایتم چشام  

لومتنتومی بتاتند ه رهچ آن هام یاک کا  پهان تاتاه لاتاتتکی        دهریادهر ترش را با کاغذ آ

یریتب محال بود هتچ نورچ به چشام اه برتاد. باراچ نباود امکاان فکرداوانی ه       اندادتند. بدین

اریباط مغزچ  هنان لحره کتی را از دادل جلته فرتتادند یا چند رهزنامه ه مجل ه ه کتاب رهز 

دند  یهتّه کند. کتابی را به آراچ کودا بککاس دادناد. از   یک از اعضاچ جلته نیوانده بورا که هتچ

چ اهّل شرهع کرد ه چند صفحه را دواند. کتاب دیگرچ را از هتط باز کردند  چند صفحه صفحه

که نحوچاچ دادند  هنه را دواند. درنهایو این گرهه داهران نوشتند  بهدواند. هر مجل ه ه رهزنامه

ا رابل فهم ه یوضتح نتتو  متل م اتو که ایان شایص بادهن    ازنرر علنی چگونگی آن براچ م

یواند ببتند. تپس آراچ کودا بککس با هنان هضع بترهن آماد ه در ارکتای   اتتفاده از چشم می

هااچ پریرافتاک شاهر راننادگی کارد؛      ننایشی  توار دهچرده شد ه چندین تااعو در دتاباان  

 د کند.آنکه کوچکترین یصادفی کند یا چراغ ررمزچ را ربی
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هاچ یلویزیونی آمریکا که در یکی از شبکه پتتر هورکسنام چ دیگر شیصی اتو بهننونه ب.

نام آراچ رادار داشو. پتتر هورکس پشو یاک متاز کاه یلفنای رهچ آن باود      اچ بهچ زندهبرنامه

گ یوانتتند یناس بگترند. یلفان زنا  هاچ آمریکا مینشتو. هنگام پی  برنامه از ینام ایالومی

گفو شنا که با من صاحبو  کرد ه میداشو؛ تلام میدورد ه آراچ هورکس گوشی را برمیمی

چ تتزدهم تاادتنانی بتتاو طبقاه هتاتتد.     کنتد در فلان شهر ه فلان دتابان ه در طبقهمی

چ ایاق ه مبلنان شنا این رنگی اتو. رنگ لباس  رنگ چشم دوابه اتو؛ پردهآپارینان شنا ته

داد. برنامه زنده بود ه هتچ راه فریبی در آن هجود ه ینام مشی صات طرف را می ه رنگ موچ تر

 ح2دیدها فاصله چگونه شیص را مینداشو. اه با فرتنگ

 

هاچ شورهچ تاابق نقال   هاچ ایران دبرچ را از رول دبرگزارچرهزنامه 1531 ادهد تال ج.

عتقااادچ بااه داادا ه رهح ه کردنااد؛ ااااکی از اینکااه در کشااور کنونتتااتی شااورهچ کااه هااتچ ا

ماهرا الط بتعه نداشتند  یک دانم رهس دراخار ینااس بادن  باا کابال بارق فشاار راوچ  دچاار          

هوش آماد  رادرت عجتبای پتادا     گرفتگی شدید شد ه پس از معالجات بتنارتتانی هرتی بهبرق

ثلاً اینجاا  گفاو ما  کارد  مای  دید. هرتی به زمتن نگاه میکرده بود. اه هرچه را زیر زمتن بود می

که براچ دیادن   چ گاز یا اینجا کابل برق اتو ه ... دراالیچ آب رد شده اتو یا اینجا لولهلوله

 دیدحباید بازیاب نور به چشم برتد؛ چگونه اه عنق زمتن را می

                                                 

ی   باه نلال از روزناماه   22 -11احیاء منزلت انسانی و ایجاد ملکات نفساانی در مکتاا اقلاقای اسالاهد مهادی طیّاا           2.

مصنوعید سیّد عبدالله سایّار    ی  سال یازدهمد عبادزاده کرمانی  سه قواسته2121و  2121  2113های جمهوری اسلامی  شماره

 مخفیّه.قوای 
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چ دینی ه مذهبی ندارند یا پذیرش آن به اعتقاد شیص هابتته باشاد.  ها هتچ جنبهاین ننونه

هاچ آن در جهان کم نتتو. چنتن مواردچ باا یعریفای کاه از    جود اتو ه ننونههاچ موهارعتّو

به یعریفی کاه  شود  نتبوها مواجه میبتنایی بشر داریم  یطابق ندارد. هرتی انتان با این صحنه

اندیشد  اگر یوانایی بشر به این یعاریف مرتاوم  کند ه میاز یوانایی محدهد بشر داشو  شک می

کند که یعریاف  چ این هرایع غترعادّچ خابو میین امور امکان هروع نداشتند. هنهمحدهد باشد  ا

شاود کاه در باهرهااچ داود یجدیادنرر      ما از انتان درتو نتتو ه این آمادگی در ما ایجاد می

 کنتم.

 

 انسان از نگاه قرآن

ه چگوناه  گوید تنو ررآن رهیم یا ببتنتم ررآن درمورد انتان چه میاکنون آمادگی داریم به

هناناا مان در   : 5اِنّی جاعِلٌ فِی الاَرضِ قَلیفَۀًفرماید: کند. دداهند در ررآن میانتان را معرفی می

چ رادرت ه ادتتاارات   مقاام در هار تاازمان هناه    . جانشتن ه رائمدهمزمتن جانشتنی  ررار می

مقام هزیر یناام کارهاایی   رهد  در غتاب اه رائمهزیر به متافرت میرئتس را دارد. مثلاً هرتی یک 

مقام با مقام اصلی این دهد. ینها یفاهت رائمداد  انجام میرا که هزیر در زمان اضورش انجام می

اتو که هزیر در هزارییانه به دودش مت کی اتو ه از تایر کارمندان ه اعضاچ هزارییانه رادرت  

ور اه را به مجلس معرفی کرده ه مجلس هم به اه رأچ اعتنااد داده ه هزیار   جنهگترد. رئتسننی

موجاب آن اکام باه    مقام از چند تطر اکم هزیار اتاو کاه باه    شده اتو. امّا ینام ردرت رائم

                                                 

 .21ی ی بلره  آیه. سوره2
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مقامی منصوب شده اتو. اگر آن اکم لغو شود  ات ی منکن اتو نرافتچی هزارییانه هام  رائم

 جواب تلام اه را ندهد.

مقاامی باراچ داود    دواهم در زمتن رائم  میاِنّی جاعِلٌ فِی الاَرضِ قَلیفَۀًاهند فرمود: هرتی دد

چ ردرت ددا را دارد. ینها یفاهت اه این اتو که ددا راائم باه ذات   مقام هنهررار دهم  این رائم

اتو ه رهچ پاچ دودش ایتتاده؛ امّا انتان به داودچ داود هاتچ نادارد ه هرچاه دارد از دادا       

اچ ماردم  شانا فقتاران ه    : 4یا اَیُّهَا النّاسُ انَتُمُ الفُلَراءُ اِلَی اللهِ وَ اللهُ هُوَ الغَنیُّ الحَمیادُ ته اتو: گرف

انتان از دود هتچ ندارد؛ امّا اکنون که  نتازمندان به ددایتد ه دداهند هنان غنیّ تتودنی اتو.

مقامی دود را به اه داده اتو  هرچه داشته  یعنی ینام ردرت ه علم دود را باه اه داده  ددا رائم

 چنتن اتو.اتو. انتان این

در ماجراچ دلقو آدم  ملائکه نتوانتتند به اکنو جانشتنی آدم پای ببرناد؛ هلای دداهناد     

بیشد  باه آنهاا یفهاتم کارد؛ تاپس باه       با این منزلتی که به اه می صلااتّو آدم ه یناتب اه را

پس فرشتگان : 1فَسَجَدَ المَلائِکَۀُ کُلُّهُم اَجمَعونَ؛ بر آدم تجده کنتد: 3اُسجُدُوا ِلآدَهَملائکه امر کرد: 

ملائکه نناد ه مرهر نترههاچ ااکم بار ملاک ه ملکاوت عالنناد ه      ه کردند.هنگی یکتره تجد

چ یتلتم اتو. یعنی ینام نترههاچ ااکم بر ملک ه ملکوت هتتی معناچ نهایو درجهتجده به

سَخَّرَ لَکُام ماا فِای السواماواتِ وَ ماا فِای       چ یتلتنند. ررآن فرمود: دربرابر انتان در نهایو درجه

                                                 

 .11ی ی فاطر  آیه. سوره3

 . 23ی ی بلره  آیهسوره 1.

 .32ی ی    آیهسوره .1
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ها ه آنچه را در زمتن اتاو باراچ شانا متای ر ه رام کارده      دداهند آنچه را در آتنان: 7الاَرضِ

سَاخَّرَ لَکُامُ المَّاموَ وَ    کنند. چ آتنان دتتور دهد اطاعو میچ ملائکهاگر انتان به هنه اتو.

تنو آنها برهید؛ یوانتد به. نفرمود  با تفتنه میدداهند دورشتد ه ماه را متی ر شنا کرد: 8اللَمَرَ

وَالنُّجاوهُ  کنناد.  بلکه متی ر شناتو؛ یعنی اگر به دورشاتد ه مااه دتاتور دهتاد  اطاعاو مای      

. این ردرت انتان اتو کاه باه کارات آتانانی     ه تتارگان به امر ددا متی رند: 9مُسَخَّراتٌ بِاَمرِهِ

 برند.دتتور دهد  فرمان می

انَِّماا اَمارُهُ اِ ا اَرادَ   شود: گونه اتو که یا اراده کند چتزچ ایجاد شود  ایجاد میردرت ددا این

گویاد:  هنانا ش ن اه این اتو که اگر چتزچ را بیواهد  باه اه مای  : 10شَیئاً اَن یلَولَ لَهُ کُن فَیَکونُ

یَا ابنََ آدَهَ انََا اَقولُ لِلمَّیءِ کُن فَیَکاونُ  . دداهند در ادیث ردتی فرمود: شودباش  پس ایجاد می

من باه چتازچ بگاویم بااش     : اچ فرزند آدم  11فَیَکونُاَطِعنی فیما اَمَرتُکَ اَجعَلْکَ تلَولُ لِلمَّیءکُِن 

 شود؛ در آنچه به یو  امر کردم مرا اطاعو کن یا باه هرچاه بگاویی بااش ایجااد شاود.      ایجاد می

 چنتن ردریی دارد. انتان

                                                 

 .21ی ی للمان  آیهسوره .3

 .22ی ی ابراهیم  آیه. سوره8

 .12ی ی نحل  آیهسوره 9.

 .82ی ی یو  آیهسوره 11.

 .231    91مجلسی  بحارالانوار  ج 11.
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گونه اتو. در هنان ماجراچ دلقاو آدم؛ هرتای ملائکاه تاؤال کردناد:      علم انتان نتز هنتن

ح دداهناد  کنی که در زمتن فتاد دواهد کارد آیا کتی را جانشتن می: اتََجعَلُ فیها مَن یُفسِدُ فیها

. من از چتزچ در هجاود  دانتددانم که شنا ننیمن چتزچ می: 12 تعَلَمونَانِّی اَعلَمُ ما لاپاتخ داد: 

وَ عَلَّامَ آدَهَ الاَساماءَ   گونه نشاان داد:  دانتد. آنگاه عرنو آدم را اینانتان دبر دارم که شنا ننی

 ام.چ اتنا  الهی را به انتان یاد دادهفرمود: من هنه چ اتنا  را به آدم آمودو.هنه ه: 15کُلَّها

 مقصود از اتنا  که دداهند علن  را به انتان داده اتو  چتتوح

اتم ازنرر ریشه از تنَِه  یعنی جهو ه علامو  گرفته شده اتو. اتم هرچتز مثل یک فلا   

شانوید  باه امالاچ آن یاا     چ فردهتای را مای  ی کلنهکند. هرتشنا را متوجّه صااب آن اتم می

افتتد. اتم ماا را متوجّاه   کنتد؛ فقط یاد فردهتی شاعر معرهف ایرانی میچ کلنه فکر ننیریشه

 کند.می ٰمکتنّی

گویند؛ مثال لفاف فردهتای؛    اند؛ یک دتته لفرند که به آن اتنا  لفرتّه میها ده دتتهاتم

چ اندازد. دتاته اش را ببتنتد  شنا را به یاد فردهتی شاعر میچه صدای  را بشنوید  چه نوشته

کنناد ه مثال فلا     هتتند؛ یعنی موجودات دارجی که هناتن کاار را مای    دهم اتنا  دارجتّه

چ هتط متدان فردهتی هم شنا را باه یااد آن شااعر    اندازند. مجتنّهمی ٰانتان را به یاد متنّی

 کند ه اتم اتو.چ فردهتی عنل میهاژه اندازد. آن مجتنّه هم مثلردینی می

دداهند هم ده نوع اتم دارد؛ یکی اتنا  لفرتّاه مثال ا   راناان  رااتم  کاریم ... کاه در       

شانویم یاا   دعاچ جوشن کبتر هزار اتم دداچ متعال آمده اتو. هرتی این اتنا  لفرای را مای  
                                                 

  .21ی ی بلره  آیهره. سو12

 .21ی ی بلره  آیهسوره 12.
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تتوح موجاودایی کاه هرتای آنهاا را     چ ددا چافتتم. امّا اتنا  دارجتّهبتنتم  به یاد ددا میمی

چ دادا هتاتند؛   چ میلورات اتنا  دارجتّهاندازند. به این معنا  هنهبتنتم  ما را یاد ددا میمی

گوید: من میلورم  پس دالقی هتو. من مصنوعم  پس صاانعی  چون هر میلوری را ببتنتم  می

اچ هتو. هر موجودچ هدهندهتو. من معلول هتتم  پس عل تی هتو. منر م هتتم  پس نرم

چ میلوراات ه موجاودات   دهد. پاس هناه  تنو دالق که دالق دود را نشان میفلشی اتو به

 ا  هتتند.چ دداچ متعال ه اتنا عالم اتنا  دارجتّه

چ اتانا  را باه آدم آموداوح اتاتعداد     اکنون معنی این آیه چتتو که دداهناد علام هناه   

چ دادا باشاند  پاس دادا     اگر ینام میلورات اتنا  دارجتّهیادگترچ آن را نداد؛ علن  را داد. 

شود که علام آن  هصف آیا چتزچ یافو میعلم ینام موجودات جهان آفرین  را به آدم داد. بااین

 در هجود انتان نباشدح  این عرنو انتان ه ردرت ه علم اه از نگاه ررآن اتو.

یرین مطالب ناآگاهتم یا چارا  از تاده امّا این علم ه ردرت کجاتوح چرا ما اگر درس نیوانتم

یرتتمح پاتخ این اتو که آن ردرت ه علم در منِ اقتقی ماا  در مواجهه با کنترین دطرچ می

ایم جاچ دارد؛ در دویشتن دوی  ماتو؛ امّا دویشتن ما گم شده اتو. ما دودمان را گم کرده

ردرت ه علم از دتترس ماا داارج   هنه چ آنایم ه گنجتنهه منِ دود را با ین دود عوضی گرفته

 شده اتو.

 

 خودفراموشی انسان

هدام  هاچ پارپتچ یر در جادّهشوید ه راننده با ترعو هرچه ینامفرض کنتد توار ماشتنی می

کناد. دلاتل  را   کند یا شنا را به مقصد برتاند. باتن راه رانناده تارعو را کام مای     ارکو می
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زند ه گردم. تپس بنزین میو ه دنبال پنپ بنزین میگوید: بنزینم ینام شده اتپرتتد؛ میمی

پرتاتد   کناد. عل او را کاه مای    کند. بعد از مدّیی ناگهاان یرماز مای   دهباره باترعو ارکو می

کند. کنی بعاد  گترد ه دهباره ارکو میگوید: چردم پنچر شده اتو. پنچرچ ماشتن را میمی

کانم داراب   پاکگوید: هوا بارانی شده ه برفپرتتد چرا؛ میبتنتد  نارااو ه کلافه اتو. میمی

گوید: هوا دراال یاریک شدن بتنم. کنی جلویر باز نارااو اتو ه میاتو ه جادّه را دوب ننی

 شوند.هایم رهشن ننیاتو ه من لامپم تودته اتو؛ چراغ

ده؛ اکنون بار دیگر به تینان راننده یوجّه کنتم. اه گفو: بنزینم ینام شده؛ چردم پنچار شا  

شاوند. آیاا بنازین    هاایم رهشان ننای   هایم تودته اتو ه چاراغ کنم دراب اتو؛ لامپپاکبرف

کن ماشتن داراب شاد یاا    پاکماشتن ینام شد یا رانندهح چرخ ماشتن پنچر شد یا رانندهح برف

کانم ... ح  پااک گوید: بنزینم  چراغم  بارف هاچ ماشتن تودو یا رانندهح چرا اه میرانندهح لامپ

و این اتو که چنان محو رانندگی با ماشتن شده اتو که دود را فراموش کارده ه ماشاتن   عل 

دهد. جالب اینکه اه افتد به دود نتبو میجای  نشتته اتو. لذا هر ای فاری براچ ماشتن میبه

هاا از هراو ناهاارش    شود؛ امّا منکن اتو تاعودالی شدن باک بنزین را دتلی زهد متوجّه می

یاباد  فهناد چقادر گرتانه اتاو ه درمای     وجّه نشود. هرتی به مقصد رتتد  یازه میبگذرد ه مت

ازظهر اتو. آیا هنتن لحره گرتنه شد ه یک تاعو پت  گرتنه نبودح اه داود  تاعو ته بعد

 را فراموش کرده بود.

این هنان ای فاری اتو که براچ ما افتاده اتو. رهح در عالم طبتعو چنان غارق راننادگی باا    

جای  نشتته اتو. لذا یناام ای فاراایی را کاه    ده اتو که دود را فراموش کرده ه بدن بهبدن ش

گویتاد مان   شود؛ شنا مای دهد. بدن گرتنه ه یشنه میافتد  به دودش نتبو میبراچ بدن می
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گویتد من تردم اتو؛ من گرمم اتو؛ شود؛ شنا میام. بدن ترد یا گرم میام؛ من یشنهگرتنه

یشنگی ه گرتنگی یا گرمی ه تردچ ندارد. دویشتن دوی  ما فراموش شاده ه   که رهحدراالی

جای  نشتته اتو. ربلاً گفتتم ما این بدن نتتتتم؛ بدن مرکب ماتو؛ هلی ما دودماان  بدن به

 ایم ه دویشتن ما از دتترس ما دارج شده اتو.را فراموش کرده

زند ه غرق هاچ بانکی اه موج میداتتان بشر  مثال انتان خرهینندچ اتو که پول در اتاب

چناانی دارد. یاک   هاچ آنهاچ مجل ل ه ماشتندر امکانات مادّچ اتو. انواع ددم ه اشم ه دانه

کناد  دچاار تاانحه    ترعو رانندگی مای اچ کوهتتانی بهکه با ماشتن دود در جادّهاالیرهز در

کناد؛ ه بتهاوش باه    ورد میچ جلوچ ایومبتل بردشود ه دراخر شدّت یصادف ترش به شتشهمی

کنناد ه  کند. مردم رهتاتاچ یاه درّه اه را پتادا مای    شود ه به یه درّه تقوط میبترهن پریاب می

کنتادح اه براخار   کاار مای  پرتند: چه شدهح شنا که هتاتتدح یاه درّه چاه   آهرند ه میهوش میبه

هاچ آناان  عنی ارفاش را از دتو داده اتو؛ نه مچ شدیدچ که به مغزش دورده  اافرهضربه

برناد ه درماان    آهرد. مردم براچ کنک  اه را باه دهکاده مای   فهند ه نه دود را به یاد میرا می

گذارند. براچ اینکه بتواند زنادگی کناد    کنند. چون نام دود را به یاد ندارد  برای  اتنی میمی

 دهند.کردن یاد می طبق ادبتاّت ه عادات ه تنن دود به اه ارف زدن  لباس پوشتدن ه زندگی

هکاارچ در  کاس داننان ه بیچ زندگی در دهکده بود را آمودو  یازه فرد بیهرتی آنچه لازمه

چ هاا در گوشاه  چ این دهکده اتو که نه دانه ه زندگی دارد ه نه فامتل ه بتتگانی. شاب گوشه

کاه اه  د؛ درااالی دهند یاا از گرتانگی ننتار   نانی به اه میدوابد ه رهزها مردم لقنهاچ میکوچه

هااچ مجل لای در   زناد ه داناه  هنان شیص خرهینندچ اتو که پول در اتاب بانکت  موج می

هنه ددم ه اشام  کشند؛ هنانی اتو که آنشهر با ددمتکارانی آماده به ددمو انترار اه را می
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را دارد. با داشتن آن هنه اموال ه دارایی چرا به ایان زنادگی محق ار افتااده اتاوح چاون داود        

 اچ که دود را به یاد نتاهرد  ترنوشت  هنتن اتو.فراموش کرده ه یا لحره

هناه رادرت در هجاودش    مقام دداتو؛ انتانی کاه آن این یراژدچ بشر اتو. انتانی که رائم

کنناد؛ باه کارات آتانانی دتاتور دهاد اطاعاو        دارد که اگر به ملائکه دتتور دهد اطاعو مای 

کند. آیاا انتاان   چ داک ه ده عالم طبتعو زندگی میاین گوشه کنند  اکنون با چه ذل تی درمی

چ مغازچ شاد کاه    شد  ترش به داک دورد ه دچار ضربهاچ که هارد عالم طبتعو میدر لحره

 چ دود را فراموش کردحگذشته

ایام؛ عاالم   شرهع زندگی ما با یول د دنتوچ نبوده اتو. ما عوالم زیادچ را ربل از دنتا طی کرده

داردح کتای باه یااد     هنه عوالم را طای کاردیم. چاه   عالم اشباح  عالم اظل ه ه عالم ذرّ؛ اینانوار  

  اصلاً فراموش شد که چه بودیم ه کجا بودیم  هرتی به این عاالم طبتعاو هارد شادیم    کس هتچ

پدر ه مادر اتنی بر ما گذاشتند؛ غاذا داوردن ه اارف زدن ه آداب زنادگی دنتاوچ را یادماان       

عاوالم ملاک ه ملکاوت    چ کاه هناه  کنتم؛ دراالیون با اقارت در این دنتا زندگی میدادند. اکن

چ دااکی زنادگی   چ ایان کاره  درادتتار ماتو. ما چنتن خرهیی داریم؛ امّا با چه ذل تی در گوشاه 

 ایم.ایمح چون دویشتن دوی  را فراموش کردهکنتم. چرا به این رهز افتادهمی

 با هصاال بزاده ه ز جادایای ماارده  ااردهگشااایی مااچ در طلااب گره

 انادر تار گنااج از گادایای ماارده  دهداک ش اچ بر لب بحر یشانه در

دوی  را فراموش کرد ه به چناتن هضاعتّتی دچاار شادح هرتای یوجّاه        چرا انتان دویشتن

ه یک نقطاه  شود. هرتی شنا بهنان محدهد میشود  ظرفتّو اه بهانتان به یک چتز متنرکز می

شود. دراالو عادّچ متوجّاه اطاراف هام هتاتتد ه     شوید  یوجّهتان از اطراف بریده میدتره می
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یوانتاد  یوانتد ببتنتد؛ هلی اگر به یک نقطه دتره شوید  فقط آن نقطه را دواهتد دیاد ه ننای  می

 جاها را ببتنتد.تایر 

شاده اتاو ه یناام ظرفتّاو      مندچ که به جتم پتدا کارده  باه آن دتاره   دلتل علارهرهح به

که رهح مثال  عرتنی را که در دود دارد فراموش کرده ه از دتترت  دارج شده اتو. دراالی

بدن نتتو که فقط با ده رهزن چشم ببتند یا با ده رهزن گوش بشانود؛ بلکاه یکپارچاه رادرت     

جاا ه  بتنایی ه شنوایی اتو. رهح مثل جتم نتتو که در یک مکان ماادّچ محادهد شاود. رهح    

نام بادن محباوس شاود. رهح    جا هتو. رهح مثل باد نتتو که در بادکنکی بهمکان ندارد؛ هنه

هاا اضاور   ها ه مکاان چ زمانشود؛ لذا در آنِ هااد در هنهغترمادّچ اتو ه به مادّه محدهد ننی

دارد ه یکپارچه چشم ه بتنایی اتو. عجتب نتتو اگر آن طارف زماتن را ه کارات آتانانی را     

یوانتم ببتنتمح چون د؛ عالم غترمادّچ را ببتند. این االو طبتعی رهح اتو. پس چرا ما ننیببتن

چ ظرفتّو عرتم آن  ینها آنچه دررالب بدن رابل ظهور رهح ما به بدننان دتره شده هلذا از هنه

 باشد.اتو فعّال می

مقاامی دداهناد   باه راائم  این یراژدچ ینز ل ه هبوط ما از آن مقام بلند فرمانرهایی بر کل  عالم 

 دویشتنی انتان اتو.اتو. این ذل و زندگی اقتر در عالم داک  اخر بتنارچ بی

 

هایی که شود. اادخههاچ زندگی ما رابل یوضتح میبا آنچه گفته شد معناچ دتر بودن اادخه

تناارچ  یواند بدویشتنی ماتو. دارههایی که میآهرد  دارههاچ درمانگر بیددا براچ ما پت  می

فراموشی ما را درمان کند ه ما را به دویشتن بازگرداند؛ یاا باه ینامتّاو ه عرنتای کاه در      دود

 یابتم. هجه دتر بودن اواد  زندگی ما هنتن اتو. دوی  داریم دتو
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اند ما را به دویشتن داوی  برگردانناد ه دارهچ ااواد     امّا چرا این اواد  یاکنون نتوانتته   

 پردازیم.شود  پرتشی اتو که در مبحث بعد به آن میمیچگونه مؤخ ر هارع 

 

 اَللّهُمّ صَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
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